
آنجــا که خطاب به صاحبان دیدگاه یاد شــده می‌فرمایند: »‌نمی‌خواهیم بگوییم 
اینها وابسته‌اند. نمی‌خواهیم بگوییم مغرضند. نه! ضعیفند. انقلاب‌ها را هم غالباً 
ضعیف‌ها از بین برده‌اند. کشورها را هم ضعیف‌ها به باد فنا داده‌اند« و بالاخره این 
نکته نیز گفتنی است که جناب ناطق‌نوری عزیز نباید از وسوسه خناسان زاویه‌دارغافل 
باشند!« این که کیهان به جای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درصدد پاسخ‌گویی 
برآمد اما بیشتر به این خاطر بود که جریان رادیکال حس می‌کرد بعد از آن که علی 
لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و محمدرضا باهنر با مواضع اعتدالی به 
صحنۀ علنی سیاست بازگشته و حسن روحانی هرازگاهی به تندی به تندروها می‌تازد، 
سخنان علی‌اکبر ناطق نوری را هم باید در راستای تقویت جریان میانه تفسیر کنند و 

نباید در مقابل آن ساکت بنشینند.

 آغاز جُدا‌سری �
آغاز جُدا‌ســریِ این طیف )ناطــق، لاریجانی و باهنر( از زمســتان 1383 بود 
که »شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب اســامی« تشکیل شد تا محافظه‌کاران 
یــا اصول‌گرایــان در انتخابــات 1384 و بــرای جانشــینی ســیدمحمد خاتمی 
رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب وقت به نامزد واحد برســند و خروجی آن با محوریت 
ناطق نوری کسی نبود جز علی لاریجانی و ریاست ستاد او هم به محمدرضا باهنر 
سپرده شد. شیخوخیت ناطق نوری اما مانع کاندیداتوری دیگران نشد و محمدباقر 
قالیباف، محمود احمدی‌نژاد و محسن رضایی و حتی دکتر علی‌اکبر ولایتی نیز نامزد 
شدند و اگر این آخری نهایتاً کنار رفت به احترام هاشمی‌رفسنجانی بود که در بهار 84 
اعلام کاندیداتوری کرد و عملًا جناح راست سنتی با ناطق نوری و لاریجانی تنها ماند 
هرچند تعدد و تنوع نامزدهای آنان اصلاح‌طلبان را از صرافت ائتلاف انداخت و آنان 
نیز با چند نامزد وارد صحنه شدند )‌هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان 
تکنوکرات و عمل‌گرا، مهدی کروبی از سوی اصلاح‌طلبان سنتی، مصطفی معین 
نامزد اصلاح‌طلبان صریح‌تر و مهرعلیزاده هم منفرداً یا مســتقلا(. همین تشتت و 
تفرق در هر دو ســو اما سبب شد النهایه محمود احمدی‌نژاد به پیروزی رسد و تازه 
اینجا بود که هر دو جبهه دریافتند چه خبط و خطایی مرتکب شده‌اند و وقتی در سال 
88 درصدد جبران برآمدند، احمدی‌نژاد هم بر شدت حملات خود افزود خاصه این 
که در مناظرۀ مشهور با میرحسین موسوی از ناطق‌نوری هم نام برد و نحوۀ زیست او و 
فرزندان وی را زیر سؤال برد. انتظار ناطق طبعاً این بود که دوستان و هم‌فکران واکنش 
نشان دهند یا از او رسماً  دل‌جویی یا احمدی‌نژاد توبیخ و وادار به پوزش شود اما وقتی 
این اتفاقات نیفتاد بیش از پیش رنجید و از صحنۀ علنی کنار کشید. هرچند حسب 
ظاهر همچنان با دو عنوان در ساختار رسمی حضور داشت: یکی عضویت در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و دیگری ریاست دفتر بازرسی نهاد رهبری. سال‌های بعد 
البته در یکی ابقا نشد و از دیگری هم کناره گرفت. خشم و غیظ او از احمدی‌نژاد و تیم 
او و نارضایتی از عملکرد سعید جلیلی اما چنان بود که در سال 92 به عنوان حامی 
حسن روحانی شناخته شد؛ هر چند در محافل خصوصی گفته بود برای او مهم این 
است که سعید جلیلی پیروز نشود و غیر او هر که انتخاب شود به صلاح است هر چند 
پیدا بود که رأی او به حسن روحانی است. هم ناطق نوری و هم حسن روحانی عضو 
جامعۀ روحانیت مبارز بودند و هر دو از علاقه‌مندان و مریدان هاشمی‌رفسنجانی و از 
این حیث ناخُرسند از این که تشکل متبوع به سوی احمدی‌نژاد گرویده است. اتفاق 
مهم دیگر در زندگی سیاسی او کناره‌گیری از ریاست بازرسی دفتر مقام رهبری بود 
چندان که بعد از 28 سال استعفا کرد؛ کناره‌گیری‌یی که پیشینه‌ای دارد و به آن اشاره 
خواهد شد. آیت‌الله خامنه‌ای در همان ماه‌های نخست رهبری در حالی این جایگاه  
را به او سپردند که قبل‌تر نامزد ریاست دفتر ایشان هم بود منتها اشتهار به انتساب به 

یک جناح سیاسی مانع شد. در متن آن حکم نوشته بودند:  
»با توجه‌ به‌ اهمیت‌ رسیدگی‌ و تفحص‌ در امور کارگزاران‌ و مجریان‌ و با عنایت‌ به‌ 
این‌ که‌ گزارش‌ها به‌ این‌ دفتر به‌ عنوان‌ آخرین‌ مرجع ‌شِکوه‌ و دادخواهی‌ و توصیف‌ 
امور نامطلوب‌ باید به‌ پاسخ‌ و نتیجه‌ای‌ تعیین‌کننده‌ نایل‌ گردد و با معرفت‌ به‌ سوابق‌ 
برجستۀ‌ ‌جنابعالی‌ و مسؤولیت‌ها و تجاربی‌ که‌ در طول‌ مدت‌ ده ساله‌ برعهده‌ داشته‌ و 
کسب‌ کرده‌اید، تشکیل‌ و ادارۀ‌ گروه‌ بازرسی‌ این‌ دفتر را به‌ جنابعالی‌ محول ‌می‌کنم‌.«

مجادله در سال 95 �
چنان که اشــاره شــد با روی کار آمدن حســن روحانی فضا بــرای ناطق نوری 
مساعدتر شــد و لحن او هم صریح‌تر تا جایی که در فضای مثبت پسابرجام و در ۷ 
تیر ۹۵ در مراسم شب قدر در آرامگاه رهبر فقید انقلاب نکته‌ای گفت که تفسیر آن 
انتقاد صریح از دستگاه قضائیه به ریاست صادق لاریجانی بود. در آن سخنرانی گفت: 
»روزی یک نفر در دفتر بازرســی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شــما ندارم و 
فقط می‌خواهم از دادگاه بخواهید به پروندۀ من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن 
مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خراب‌اند؟ مردم این را 

می‌گویند. می‌گویند اینها این‌گونه‌اند!«
آن روزها مقارن با هفتۀ قوه قضائیه بود و صادق لاریجانی که برخلاف برادر)علی( 
به حلم و صبر شهره نیست در همایش سالانۀ قوه قضائیه این‌گونه واکنش نشان داد: 
»یک آقای بزرگواری استدلال کرده من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من 
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هیچ توقعی ندارم جز این‌که در دادگستری به پرونده من 
عادلانه رسیدگی شود. این آقا گفته که چرا باید این‌گونه 

باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت این‌گونه استدال‌ها و ارزیابی‌ها واقعا متأسفم. 
پس از گذشت ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور 
مسؤول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی 
از این‌ها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک 
نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطراف‌شان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها 

روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست«.
این لحن برای ناطق نوری ثقیل بود چون هم به لحاظ سنی 15 سالی از صادق 
لاریجانی بزرگ‌تر اســت هم اهل یک استان بودند و مهم‌تر این که سوابق انقلابی 
ناطق با رئیس وقت قوه قضائیه قابل قیاس نیست. یاد دارم آقاصادق لاریجانی در 
یک برنامۀ رادیویی در معرض این پرســش قرار گرفت که با توجه به این که در سال 
57 در سن جوانی )‌19 ساله( بوده فعالیت سیاسی و انقلابی او در آن دوران چه بوده 
است و این‌گونه پاسخ داد: »همراه مرحوم ابوی )آیت‌الله میرزا هاشم آملی( در برخی 
راه‌پیمایی‌های بزرگ شرکت کردم.« پاسخی که اگر از نویسندۀ این سطور پرسیده شده 
بود به رغم سن کمتر پاسخ مستوفاتری داشتم؛ از حضور در تظاهرات دانش‌آموزی تا 
13 آبان مقابل دانشگاه و خانۀ مرحوم طالقانی در خیابان تنکابن. با این همه ناطق در 
صدد پاسخ به صادق لاریجانی برنیامد اگرچه دخترش – سوده – سکوت نکرد و ادبیات 
و لحن رئیس وقت قوه قضائیه را  »غیراخلاقی و غیرمسؤولانه« دانست. قصه به اینجا 
ختم نشد و در حالی که تصور می‌شد طبق معمول جواد لاریجانی‌ها به میدان بیاید 
که در این گونه موارد ســخن می‌گوید اما او ســکوت کرد و حرمت قول و قرار وزارت 
خارجه در رقابت انتخابات سال 76 را به جای آورد هرچند که یکی از دلایل شکست 
ناطق نوری همین رفتار و گفتار جواد لاریجانی در دیدار با نیک براون سیاست‌مدار 
انگلیسی و مصاحبه با بی‌بی‌سی بود. علی لاریجانی که رفیق و هم‌فکر بود. صادق هم 
که سخن گفته بود. جواد که سابقۀ مشاوره داشت. پس از جمع اخوان نوبت به فاضل 
لاریجانی رسید که چندی بعدتر - در آذر 1395 - در نامه‌ای نوشت آماده است اموال 
او بررسی شود، به شرط آنکه درباره اموال علی‌اکبر ناطق‌نوری و محمود احمدی‌نژاد 
هم تحقیق شود. این که فرصت را برای حمله به احمدی‌نژاد مناسب بداند تعجب‌آور 
نبود چون4 سال قبل نام او را در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار 
بر زبان آورده بود اما پرداختن به ناطق نوری در دفاع از برادری که خود تریبون داشت 
و هر هفته دربارۀ همۀ مسائل صحبت می‌کرد الا موضوعات قضایی و حقوقی عجیب 
می‌نمود. این بار ناطق خود به میدان آمد و در حاشیۀ برگزاری همایش مبارزه با فساد 
در اتاق بازرگانی تهران دربارۀ نامۀ    فاضل به دستگاه قضائی گفت: »به نظر می‌رسد 
دو علت موجب بروز چنین واکنش‌هایی می‌شود. یکی صراحت لهجۀ بنده در بیان 
دیدگاه‌ها و نظراتم و دیگری مســؤولیتی است که در دفتر بازرسی رهبری بر عهده 
دارم. قطعاً بازرسی همیشه به سود افراد نیست و در این بین منافع برخی افراد در پی 
بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد به مخاطره می‌افتد و در نهایت آنان احساس خطر 
و ابراز گلایه می‌کنند. البته این ابراز نظرها مهم نیست و کسی که در جایگاه بازرسی 

حضور دارد نباید از این رفتارها برنجد:
 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری است رنجیدن«
اشارات او به دفتر بازرسی اما سبب شد برخی او را به سوء‌استفاده از این موقعیت 
متهم کنند و این‌گونه بود که  سال بعد و در پی 28 سال ریاست دفتر بازرسی از آن کناره 
گرفت و دلیل استعفای خود را در فضای انتخابات جدی و  رقابتی آن سال این‌گونه 
توضیح داد: »این یک واقعیت است که تعارض حقیقی بین فعالیت سیاسی افراد در 
موقعیت‌های انتسابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشان وجود دارد که علی‌القاعده 
می‌بایست از گرایشات متداول سیاسی مبرّا باشد، لذا طبیعی بود که این تصمیم را 
بگیرم تا هم نسبت به تحولات جامعه بی‌تفاوت نباشم و با دست باز‌تر بتوانم حرکت کنم 
و هم این‌طور نباشد که رفتار های سیاسی فردی چون بنده، موجبات القای شبهه 
جانــب‌داری دفتر از گروهی خاص را در اذهان فراهم کند.« در پی آن روابط ناطق با 
برادران لاریجانی طبعاً منهای علی تیره شد و حتی ترجیح داد به مجمعی نرود که 
ریاســت آن به صادق لاریجانی سپرده شده بود و از این حیث میان او و احمدی‌نژاد 
اشتراک افتاده بود! با این تفاوت که در دورۀ بعد احمدی‌نژاد ابقا شد و ناطق‌نوری نه و 

به جای او حجت‌الاسلام محسن اراکی به عنوان عضو حقیقی نشست.

رقیب دیروز، رفیق امروز �
خشم رادیکال‌ها از ناطق اما تنها به خاطر احمدی‌نژاد و حمایت از حسن روحانی 
و نقد سعید جلیلی نیســت. از این که نامزد آنان در ســال 76 این روزها رفیق شفیق 
سیدمحمد خاتمی شده هم شاکی‌اند. این در حالی است که هنگام رقابت هم رفاقت 
داشــتند ولو نه با این غلظت کما این که در خاطرات خود که در سال 84 منتشر شده 
آورده اســت: »همان روز اول – فــردای دوم خرداد 76- به آقای خاتمی تبریک گفتم و 
تا حدودی ناراحتی دوســتان را التیام دادم. چند روز بعد هم اعلام کردم تحلیل درباره 
دلایل شکست در انتخابات ممنوع. حتی وقتی رهبری پرسیدند: چرا؟ گفتم دوستان 

عصبانی‌اند و شکست را  گردن هم می‌اندازند و به از هم پاشیدن نیروها می‌انجامد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گزارش دو

دنیا به درگیری برسد برای همین روسیه طرفدار توافق موقت ژنو بود 
چون استخوان لای زخم نگه می‏داشت و مانع درگیری هم می‏شد.«

وی افزود: »البته خیلی‏ها هم در ایران خط می‏دادند که توافق 
موقت خوب اســت اما به محــض اینکه مذاکرات جامع را شــروع 
کردیم بازی روس‏ها هم شــروع شد. ما در توافق موقت گفته بودیم 
نیاز غنی‏ســازی ما برای بوشهر و ۱۹۰هزار سو است و نطنز را برای 
همین می‏خواهیم. در بهمن‏ماه ۱۳۹۲ در ابتدای مذاکرات جامع 
روس‏ها گفتند ما کل نیاز بوشهر را تا آخر عمر بوشهر تامین می‏کنیم 
یعنی یک خط بطلان روی نیاز ما کشیدند. ما گفتیم مگر قرار است 
همیشه نیازمند روس‏ها باشــیم و گفتند ما اجازه نمی‏دهیم ایران 
ســوخت تولیدی خود را در بوشــهر بگذارد و اگر بگذارد ما امنیت 
هسته‏ای بوشهر را تایید نمی‏کنیم چون می‏دانستند اگر برجام به 
سرانجام برسد روابط ایران با دنیا عادی می‏‏شود و روابط عادی ایران 
با دنیا خط قرمز روس‏ها اســت. همه اینها در کتاب راز ســر به مهر 

منتشر شده و مستند است.«
او درباره آنچه به عنوان مکانیســم ماشــه یا اســنپ‏بک شناخته 
می‏‏شــود اینگونــه توضیــح داد:‏ »روش ما ایــن بود بــرای اینکه دو 
طرف به هم اعتماد ندارنــد باید چه ‏کار کنیم؟ باید مرحله‏به‏مرحله 
)تعهدات‏مــان( انجام بدهیم. یعنی چه؟ یعنــی مثلًا فردو را متوقف 
کنیم یا تبدیل به ایزوتوپ پایدار کنیم و در قبال آن، آنها ]تحریم[ نفت 
ما را متوقف کنند. نمی‏دانم غنی‏سازی و سانتریفیوژهایمان را پایین 

بیاوریم در قبال آن آنها ]تحریم[  بانک ما را متوقف کنند.«
وزیر خارجه پیشین ایران عنوان کرد: »براساس این، ۸ ماه مذاکره 
کردیم. ۳ ماه مذاکرات اولیه یعنی از شهریور تا اردیبهشت ما براساس 
این مذاکره کردیم مذاکراتی که منتج شد به توافق ژنو و بقیه مذاکرات 
که رسید به اردیبهشت ۱۳۹۳. در اجرای توافق موقت به این نتیجه 
رســیدیم که شــما تحریم نفت را بردارید تحریم بانک باشد منفعتی 
ندارد. نفت و بانک را بردارید کشــتیرانی باشد منفعتی ندارد. نفت و 
بانک و کشتیرانی را بردارید بیمه هنوز تحریم باشد منفعتی ندارد یعنی 

منفعت آن محدود است.«
وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان کرد: »گزارش 
بیست‏ودوم من در مجلس شورای اسلامی را  در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ 
مشاهد کنید. وضعیت هسته‏ای ما در زمانی که تحویل دادیم از زمانی 
که تحویل گرفتیم بهتر بود. هرکســی می‏گوید ما هســته‏ای را نابود 
کردیم آن گزارش را بخواند. هیچ ربطی هم به قانون راهبردی ندارد. 
چون اگر ما هســته‏ای را نابود کرده بودیم بــا ۲ ماه و ۳ ماه و ۴ ماه نه 
می‏شــد اورانیوم فلزی تولید کرد نه می‏شد ۲۰ درصد تولید کرد، نه 
می‏شد ۶۰ درصد تولید کرد. خمره رنگرزی نیست که به من و آقای 
صالحی گفتند می‏گذاریم توی اراک روی سرتاِن بتن می‏ریزیم. اگه ما 
این کارو کرده بودیم با برنامه هسته‏ای که با قانون راهبردی نه می‏شد 

برگشت نه می‏شد اورانیوم فلزی درست کرد.«

ادعاهای لاوروف درباره ظریف �
آنچه لاوروف گفت، به صحبت‏های چندوقت قبل ظریف درباره 
مانع‏تراشــی روس‏ها در مســیر انعقاد برجام برمی‏گردد. لاوروف در 
مســکو طی مصاحبه‏ای با خبرنگاران رسانه‏های عربی، در پاسخ به 
سوالی درباره اظهارات ظریف، با بیان اینکه روسیه »سال‏هاست که 
در راستای برنامه جامع اقدام مشترک برای حل بحران پیرامون برنامه 
هســته‏ای ایران، همکاری نزدیک داشته اســت«، گفت: »تصمیم 
نهایی در مورد برجام مستقیماً توسط آقای ظریف و جان کری، وزیر 
خارجه وقت آمریکا، گرفته شد. سایر شرکت‏کنندگان در آن لحظه در 
واقع نقش ناظر داشتند و تنها شاهد توافق میان آمریکا و ایران بودند.«
او ادامــه داد: »راســتش را بخواهید، ما از ایــن موضوع )توافق 
ظریف و کری بر سر مکانیسم ماشه( شگفت‏زده شدیم. اما وقتی که 
شرکای ایرانی ما این فرمول‏بندی که صادقانه بگویم، یک تله حقوقی 

محسوب می‏شد را پذیرفتند، ما هم دلیلی برای اعتراض نداشتیم.« 
لاوروف در توضیح انگیزه ظریف در پذیرش مکانیســم ماشــه، 
گفت که »ایران قصد و غرضی برای نقض برجام نداشت و در عمل 
هم، ایران توافق را نقض نکرد، بلکه ایالات متحده از آن خارج شد و 
اروپایی‏ها هم تعهدات خود را انجام ندادند.« لاوروف تاکید کرد: »از 
آنجا که شــما نام ظریف را بردید، این ابداع )قبول مکانیسم ماشه( 

عمدتاً از سوی خود او بود.«

گروه خبر: وزیر پیشــین امور خارجه کشــورمان در یک سخنرانی، 
اتهام‏های مطرح‌شــده از ســوی وزیر خارجه روســیه را پاســخ داد. 
محمدجواد ظریف که عصر پنجشنبه در پنجاه و هشتمین گردهمایی 
یاران و دانش‌آموختگان دانشــگاه تبریز ســخنرانی می‏کرد، نکاتی 
فراتر از پاسخ به صحبت‏های سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز 
بیان کرد. نکاتی که احتمالًا باعث می‏‏شود این بحث ادامه پیدا کند. 
لاوروف اخیراً طی اظهاراتی گفته بود از پذیرفتن اســنپ‏بک توسط 

ایران در آخرین روزهای مذاکرات »شگفت‏زده« شده است. 

لاوروف درباره اسنپ‏بک خلاف می‏گوید �
ظریف در این نشســت، در پاســخ به ســوالات متعدد حاضران 
در جلســه به صحبت‏های اخیر لاوروف پاســخ داد. او با بیان اینکه 
نه‌تنها اسنپ‌بک برای روزهای آخر مذاکرات نبود بلکه اختصاص به 
گفت‌وگوهای بین بنده و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز نداشت، 
افــزود: »آقای لاوروف و فرانســوی‏ها پیشــنهادی در مورد وضعیت 
قطعنامه‏های گذشته شورای امنیت علیه ایران دادند که خیلی بد بود 

و ما تلاش زیادی کردیم تا آن پیشنهاد را کنار بگذاریم.« 
وی ادامه داد: »آمریکایی‏ها هیچ وقت از دبه ضرر نمی‏کنند و هر 
وقت بتوانند دبه می‏کنند. یک روز دیدیم آقای کری کاغذی در دست 
و پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه بیاییم قطعنامه‏ها را ۶ ماه ۶ماه تعلیق 
کنیم یعنی هر شش ماه باید می‏رفتیم به شورای امنیت و اگرچه به‌طور 
اتوماتیک تمدید می‏شــد اما با درخواســت دو عضو شورای امنیت 
می‏توانست به رای‏گیری گذاشته شــود که اگر این اتفاق افتاده بود 
۶سال پیش برجام تمام شده بود. به کری گفتم این چه پیشنهادی 
اســت که آورده‏ای؟ به عقل و شــعور من توهیــن می‏کنی؟ گفت نه 
من به شــعور تو توهین نمی‏کنم این را رفیقت لاوروف داده است. او 

می‏دانست که من و آقای لاوروف از سال ۱۹۹۴ رفیق بودیم.«
ظریف خاطرنشــان کرد: »در سال ۱۳۹۹ درحالی‌که ایران هیچ 
تعهد برجامی خود را انجام نمی‏داد، آمریکا خواســت تا اسنپ‌بک را 
اجرا کند، ۱۳عضور شــورای امنیت نامه زدند که آمریکا نمی‏تواند و 
در رای‏گیری، ۱۱ عضو رای ممتنع و روسیه و چین رای منفی دادند. 
اتفاقاً تنها زمانی که روسیه و چین با ایران همراه شدند زمان من بود 
چون زمان آقای احمدی‏نژاد روسیه به همه قطعنامه‏های فصل هفتی 
شــورای امنیت رای مثبت داده بود و همین روســیه به دلیل حضور 
ایران در فصل هفت منشور ملل متحد مانع عضویت ایران در سازمان 

شانگهای شده بود. آقای لاوروف اینها را یادش رفته است.«
وزیرخارجه پیشین ایران تصریح کرد: »در همین کتاب راز سر به 
مهر اسنادش وجود دارد که آمریکا و پنج قدرت دیگر می‏گویند ابزار 
ما شورای امنیت است و همین آقای لاوروف در جلسه تصمیم‏گیری 
می‏گفــت من اجــازه نمی‏دهم حق وتــوی ما را از مــا بگیرید. حالا 
می‏گوید ظریف رفته این کار را کرده، البته من تا الان ملاحظه کردم 

و چیزی نگفتم.«
وی افزود: »لاوروف می‏گوید من با تحریم تسلیحاتی ایران مخالف 
بودم درحالی‌که وقتی من داخل جلسه رفتم به من گفت جواد بیش 
از ۵ سال به تو مجوز نمی‏دهند می‏پذیری یا نه؟ گفتم نه. گفت پس 
چــرا وقت ما را می‏گیری مگر مجوز از تهران داری؟ با تحکم گفتم به 
تو هیچ ربطی ندارد. همان شــب برجام تمام شــد و توافق کردیم در 
صورتی که به لاوروف دســتور داده بودند نگذارد برجام نهایی شــود 
برای همین رفت روسیه مصاحبه کرد و گفت ما با تحریم تسلیحاتی 
مخالف بودیم و ظریف مــا را مجبور کرد بپذیریم. حالا ما همان را در 

داخل نقل می‏کنیم.«

دو خط قرمز روس‏ها درباره ایران �
ظریف افزود: »روس‏ها هم ســفر حاج قاســم به مسکو را خبری 
کردند و هم ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین را فاش 
کردند درحالی‌که بنده با حاج قاسم هم در عراق هم در ترکیه مذاکرات 

کردیم ولی جایی درز نکرد.«
رئیــس تیم مذاکراتی ایران در برجــام تاکید کرد: »من همچنان 
اعتقــاد به روابط راهبردی با روســیه و چین دارم اما اینها به خاطر ما 
کاری نمی‏کنند. روس‏ها عریان سیاست خود را بیان می‏کنند. روسیه 
کشور مهمی در همسایگی ماست ولی دو خط قرمزدارد؛ اول اینکه 
ایران نباید هیچ‌وقت با دنیا روابط آرام داشته باشد و دوم اینکه نباید با 

مناظره غیرمستقیم ظریف و لاوروف

ادامه از 
صفحه 

اول

گزارش
یــک 

‌پزشکیان: روی طلا خوابیده‌ایم،  گرسنه‌ایم
ما مقصریم نه آمریکا

گروه خبر: پنجشنبه 24 مهر  مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به اصفهان سفر 
کرد و روز گذشته )جمعه 25 مهر( به تهران بازگشت؛ شهری که مدت‌های مدید 
است با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند و شاهد اعتراضات متعدد کشاورزان 
بوده است؛ شهری که با فرونشســت‌ها دست به گریبان است و آنطور که علی 
بیت‌الهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
اعلام کرده، از سوی دیگر جمعیت بالای ٣ میلیون نفر را این هاله فرونشستی در 
برگرفته ‌است و پدیده فرونشست در این مناطق به حدی جدی است که از ٢٨۵ 
مدرسه واقع در این مناطق ۴٠ مدرسه تخلیه شده‌است. چندین آثار تاریخی در 
این مناطق به صورت کاملًا مشــهود و ملموس ترک خورده‌اند.« حالا پزشکیان 
به این اســتان ســفر کرده و در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شــهید بهشتی 
اصفهان مورد اســتقبال مهدی جمالی‌نژاد، اســتاندار اصفهان و سیدیوســف 
طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه این استان قرار گرفت. بهتر است 
دوچرخه‌سواری رئیس‌جمهور در این سفر به همراه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون 
اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم و مهدی 
جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و دویدن برخی کیف به دست را از این سفر فاکتور 

بگیریم. پزشکیان در نخســتین بخش از برنامه‌هایش در اصفهان، در نشست 
توسعه عدالت آموزشی با حضور مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور حضور 
پیدا کرده و تأکید کرد: »اگر رضایت دهیم فرزندان کشــورهای دیگر با کیفیت 
بالا آموزش ببینند و فرزندان ما در تنگنا رشد کنند، نه‌تنها به آن‌ها ظلم کرده‌ایم، 
بلکه آینده کشور را نیز قربانی کرده‌ایم.« پزشکیان با اشاره به موضوع مهاجرت 
افزود: »اگر مهاجرت برای یادگیری باشد و بازگشت در پی داشته باشد، مایه رشد 
است، اما اگر فرد برود و برنگردد، فاجعه خواهد بود؛ چراکه کشوری که فرزندان 
خود را از دست می‌دهد، آینده خود را نیز از دست خواهد داد. ما بر منابعی تکیه 
داریم که اگر به درســتی مدیریت شود، می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند، اما 
چون این منابع را بدون برنامه مصرف می‌کنیم، حتی در شرایطی که روی طلا 
خوابیده‌ایم، گرسنه‌ایم. مقصر ما هستیم مقصر آمریکا نیست.« او تاکید کرد: 
»مردم باید باور کنند ما اینجا هســتیم تا خدمت کنیم، نه برای اینکه حکومت 
کنیم.  با اعتقاد بگوییم می‌خواهیم خدمتگزار باشــیم نه الکی شــعار بدهیم و 

سرشــان کلاه بگذاریــم و آن کار دیگــر بکنیم. مردم 
باور کنند به صحنه می‌آیند. من از آمریکا، اسرائیل یا 

رخداد بین‌الملل

گروه خبر: ژنرال آلوین هولسی، فرمانده ستاد فرماندهی جنوبی ارتش 
آمریکا تصمیم به کناره‏گیری از منصب خود گرفته اســت. ســی‏.ان.ان 
گزارش داد؛ این کناره‏گیری پس از اختلاف نظر با وزیر دفاع آمریکا در مورد 
عملیات کارائیب صورت گرفت. هولسی در هفته‏های اخیر نگران قانونی 
بودن عملیات در کارائیب بود. پیشتر پنتاگون اعلام کرد که در حال ایجاد 
یک گروه ویژه مشترک مبارزه با مواد مخدر جدید است که بر عملیات در 
آمریکای لاتین نظارت می‏کند؛ اقدامی که با هدف تقویت عملیات نظامی 
در این منطقه انجام می‏‏شود و ســوالاتی را در میان کارشناسان حقوقی 
ایجاد کرده است. »پیت هگست«، وزیر جنگ آمریکا در این باره گفت که 
این گروه ویژه با هدف »درهم شکستن کارتل‏ها، متوقف کردن سم و حفظ 
امنیت آمریکا« تشکیل شده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 
)توئیتر سابق( نوشــت: »این پیام واضح و روشن است اگر شما به سمت 

سواحل ما مواد مخدر قاچاق کنید، ما شما را متوقف می‏کنیم.«

فرماندهــی جنوبی ارتش ایالات متحده که بر عملیات واشــنگتن در 
آمریکای لاتین نظارت دارد، اعلام کرد که این گروه ویژه جدید توسط نیروی 
اعزامی تفنگداران دریایی دوم، یک واحد قدرتمند قادر به عملیات سریع در 
خارج از این کشور که در کارولینای شمالی مستقر است، رهبری خواهد 
شد. دریاســالار آلوین هولســی، فرمانده فرماندهی جنوبی در بیانیه‏ای 
گفت: »با تشــکیل این گروه ویژه در اطراف مقر فرماندهی نیروی اعزامی 
تفنگداران دریایی دوم، ما توانایی خود را برای شناسایی، مختل کردن و از 
بین بردن شبکه‏های قاچاق غیرقانونی سریعتر و در عمق بیشتر همراه با 
همتایان آمریکایی و کشورهای شریک خود افزایش می‏دهیم.« همزمان 
با اینکه »دونالد ترامــپ« اخیراً نیز پنتاگون به کنگره اعلام کرد که ترامپ 
تشخیص داده ایالات متحده درگیر »یک درگیری مسلحانه غیربین‏المللی« 
با کارتل‏های مواد مخدر است. هدف این سند توضیح منطق قانونی دولت 

ترامپ برای اعزام نیروی نظامی ایالات متحده به کارائیب بود.

اختلاف به استعفای فرمانده ستاد ارتش آمریکا کشید


